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مدافعانگمنامخونینشهرخونینشهر
 گزارشی درباره زنان مدافع خرمشهر پس از حمله عراق 

و روزگار زنان ایثارگر، 45 سال پس از شروع جنگ

نگاههممیهن

شــهرهنوزازگرمایروزآخرتابســتانتبداشــتکهجنگازراه
رســید.یکروزدیگراگرمیگذشــت،میشــداولمهر.بچههابه
مدرســهمیرفتند.زنهــالباسهایبچههاراباگرمــایاتوصاف
میکردند.ماهیگیرها،ایستادهکناراروند،دورهمجمعمیشدند
وازبرنامههایشــانبــرایصیدپاییزمیگفتند.یــکروزدیگراگر
میگذشتوجنگنمیآمد،شهرهنوزجانداشت،زندهبود،سبز

بود،خرمبود،درستمثلخرمشهر.
عصرسیویکمشــهریورماه1359،دوشنبهروزیبودکهشهر
تکانخورد.گلولهبارانبودشــهر.عکاسخانههاداشتندعکسروز
اولمدرســهبچههاراآمــادهمیکردندکهصدایخمپــارهوتوپ،
خرمشــهرراتکانداد.نوشــین16ســاله،همینکــهآمدعکس
جدیدشراازعکاسباشیخیابانفردوسیخرمشهربگیردتابرای
شروعسومدبیرستانبهمدرسهببرد،دستهایشلرزید.چشمهایش
تویچشــمهایآقایعکاسقفلشدند.سکوت،جایکلامهای
وحشــتراگرفتوشنیدههاییکهحافظهسعیکردهبودازقصد
آنهارادورکند،آمدندجلو.مردمازچندروزپیشچوانداختهبودند
کــهدیدهاندلبمرز،جابهجاییهاییبوده.نوشــیننجار،یکنفر
از»دســتهدختران«آنروزنمیدانســتایناولینروزازیکسالو
شــشماهودوروزازروزهایاسارتخرمشهراستوهم،نخستین
روزاز34روزمقاومــتشــهریکهازروزیکهخاکبرســرشــدو
ســرهاینخلهاازتنشانجداشــدند،نامشراجدیدگذاشتند؛

شهرخون،خونینشهر.
درگیریهــابیننیروهاینظامیوگروههایمخالفرااهالیاز
سالقبلدیدهوشــنیدهبودند.وقتهایمصیبتاماآدمهرآنچه
راشــنیدهودیدهتویذهناشدفنمیکند.انکار.نوشــیننجار،
دختر16سالهخرمشهریهمبیباور،آنروزِداغتابستانکههنوز
بوییازپاییزنداشتوبویخونداشت،باچشمهایسبزشکهدو
تیلههراســانبودند،بهدنبالردصداگشتوقتیاولینخمپارهاز
راهرسید.پسعراقیهاواقعاًآمدهبودند.روزنخستنبرد.عراقیها
آمدهبودندخرمشــهرراباآنهمهصفاوآسایشــیکهداشــت،زیر
پاهایشانبگذارندونهرهاراپرازخونکنند.نهرهایخرمشهررا،

عروسخوزستانرا.
هنوزنبرداولخرمشــهرتازهبودوشــهر،تویبهتودغدغه،
دلدلمیکردکهنوشــیننجار،یکزناز20زنمدافعکهبعدها
نامشــانرا»دســتهدختران«گذاشــتند،خودشراازعکاسخانه
هراسانبهخانهرساندوباچشمبرهمزدنیبهگروهزنانهایپیوست
کهقراربودشــهرراتــاروزآخرمقاومت،وداعنگوینــد؛به»کبری
عارفزاده«،»شهلاطالبزاده«،»مریمترکیزاده«،»فاطمهبانویی«،
»اقدسدیمی«،»صالحــهوطنخواه«،»نرگسبنــدری«،»فریبا
موحد«،»فریباکریمی«،»فاطمهنجارپــور«،»کبرینقدیزاده«،
»فاطمهدنیاپور«،»زهرهحســینی«،»شهلاحاجیشاه«،»شهناز
حاجیشاه«،»ســهامطاقتی«،»زهرامحمودی«،»ربابهحورثی«،
»ســکینهحورثی«،»مژدهامباشــی«وچندزندیگــر.زنهاتنها
گروهیبودندکهتویشهرمحافظت،مراقبتوجابهجاییمهمات

از قطعنامه 514
تا قطعنامه 598

برآنمازســالگردبازپسگیریبندرخرمشــهردرسوم
خرداد1361دوگونهیادکنم.یکیعاطفی-احساسی

ودیگریتاریخی–سیاسی.
اولییادیکدوستبهمثابهنمونهایازجوانانآن
دورانودیگریارجاعبهقعطعنامه514شورایامنیت
ســازمانمللواینکه6ســالزودترازقطعنامه598
میتوانستبهجنگخاتمهدهدیانه؟قطعنامه514
درتیر61تصویبشدوقطعنامه598درتیر66وایران

درتیر67پذیرفت.
نخستاز»نازنینشمشــاد«:حسین اسلامیت.
اینتعبیرراازشــعراصغرواقدی)صدایگامهاینور(
وامگرفتهاماگرچه9سالقبلازشروعجنگ،سروده
بودامابرایشــهیدانفتحخرمشهردردشتشلمچه

مصداقومناسبتدارد:
بیا و گریه کن با یادِ گل هایی که دستِ باد، پرپر کرد

بیا و دشت را با چشمهٔ چشمت نوازش کن
و بر گورِ هزاران لالهٔ وحشی نیایش کن

تو  ای خو کرده با صد تاولِ چرکین
سرودِ زخم های کهنه را تکرار کن، تکرار...

]درپایانهممیگوید:[
برادرهای من با بادها رفتند

برادرهای من از یادها رفتند 
برادرهای من

آن نازنین شمشادها رفتند...
جدایدوســتینزدیکخانوادگیبدانســببکه
حسیناسلامیتفرزندرئیسوقتاتحادیهحملونقل
وازخانوادهایمتمکنبودچنــدانکهدورانکودکی
رادرآلمانگذرانــدهودرتهراندرخیابانظفرزندگی
میکردنــدوســال59درعنفوانجوانیباســیمایی
دوستداشتنیوقدوقامتیبالااتومبیلبنزپدرهمدر
اختیاراوبود.همهراامارهاکردوداوطلبانهبهجبههها
شتافتودرشلمچهدرراهفتحخرمشهربهخونخفت.
واماداستانقطعنامه514:خرمشهرکهپسگرفته
شدقطعنامهایتصویبشدکهبدونمخالفوممتنع
بهتصویبرسید.ایرانامانپذیرفت.دلیلرسمیایکه
اعلامشــدمعرفینکردندولتعــراقبهعنوانآغازگر
جنــگوادامهحضوردربخشــیازخاکایــرانبود؛
هرچندبهموجبقطعنامهبایدعقبمینشستولی
دلیلپنهاناینبودکهپیشنهاددهندهقطعنامهاردن
بودکهدرآنزمانمتحدعراقشــناختهودرخبرهای
صداوسیماازپادشاهآنبهعنوان»حسین«بدونعنوان

»مَلِک«یادمیشد.
بههرروپنجعضودائم)شــاملآمریکا،شــوروی،
بریتانیا،فرانسهوچین(بهاضافههر10عضوغیردائم
درآنزمان)21تیر1361(رأیموافقدادند:گویان،
جمهوریایرلند،اردن،ژاپن،پاناما،لهستان،اسپانیا،

توگو،اوگانداوزییر.
درقطعنامه514تصریحشدهبود:شورا،خواهان
آتشبــسوخاتمهٔفــوریکلیــهٔعملیاتهاینظامی
وعقبنشــینینیروهابــهمرزهایبینالمللیاســت
وگروهــیازناظــرانســازمانمللرابــراینظارتبر

آتشبسوعقبنشینیاعزاممیدارد.
ایــران،نهتنهاقطعنامــهرانپذیرفتکهتصریحکرد
بــهقصدتنبیهمتجاوزاورادنبــالخواهدکردوپساز
خرمشــهرواردخاکعراقشــدیم.وزارتخارجهاین
قطعنامهراحمایتشــورایامنیــتازپیشرویعراق
درخاکایراندانســتوشــورارامتهمکردایــرانرااز
حقطبیعیخوددردفاعازخودبازمیداردوبهحفظ

حکومتصدامحسینکمکمیکند.
تعبیر»وضعیتبینایرانوعراق«بهجای»جنگ«
یا»تجاوز«همراضیکنندهنبــود.بههرروچوندر
اینقطعنامهســخنیازتنبیهمتجاوزبهمیاننیامد
نهتنهانپذیرفتکهدسیسه»حسین،شاهاردن«برای
نجات»صدامحسین«تفسیرشدوتامدتیباشورای
امنیتهمقهرکردیمونمایندهایراندرجلساتآن

حاضرنمیشد.
هنوزبرســراینکهبعدازبازپسگرفتنخرمشهر
بایــدجنگتمــاممیشــدیانــهبحــثدرمیگیردو
حساسیتهایقبلیفروکاستهوازاینرو8سالجنگ
بهســهدوره2و5ویکســالهتقسیممیشود:دوسال
اولتــاپسگرفتنخرمشــهر،5ســالبعدتــاصدور
قطعنامه598درتیر66ویکسالآخرتاتیر67کهبا

قبولقطعنامه598جنگبهنقطۀآخررسید.
دوواقعیتیکهنبایدفراموششــودامایکیهمان
نازنینشمشمادهاهســتندودیگریهمانکهیکبار
اززبــانجوادظریــفبیانشــد:»نمیخواهمبگویم
جمهوریاسلامیدرجنگبرندهشد،ولییکوجب
ازخاککشــورراازدستندادیم.حتیشاه،بحرینرا
داد،امامایکوجبخاککشورراازدستندادیم.«

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

رابهعهدهگرفتند.تنهانگاهبانانصفرتاصدمهماتکهبادودست
لاغرســبزجوانشــان،فشــنگهایژ3،توپ106،خمپارههای
60و120،آر.پی.جیو...راازماشــینهاپایینمیآوردند،پنهان
میکردندوبعدتحویــل»برادران«رزمنــدهمیدادند.حاجمحمد
جهانآرا،فرماندهسپاهخرمشهرکهقبلازهجومسراسریدشمن،
بــهخواهرهاتوصیهکردهبودآمــوزشنظامیببینند،همهاینهارا
ناباورانهشــنیدهوتابازدلشرفتهبــود.بیتابیاشبعداز34روز
کهمقاومتشکســتومردمراازخرمشهربردند،تویاینجملهها
خطاببه»خواهرانمدافــع«جاگرفت:»تورابهخدابروید.ماکه
دستمانبهامامنمیرسد.شمابرویدصحبتکنید.برویدهرچه
هست،بگویید.شــایدنگذارندباامامحرفبزنید.اگرنشد،بروید
تویمجلسحرفبزنید.بههمهبگویید.درنمازجمعههاوهرجاکه
شد.شهربهشهربایستیدوبگوییدبرخرمشهرچهگذشت.بگویید

کهچهعزیزانیراازدستدادیم...«
درگیریشــهریمیانارتشعراقورزمندگانایرانیهمحومه
خرمشــهرراگرفت،همداخلشرا.از31شــهریورماهتا4آبانماه
ســال1359.عراقیها12لشــکربهسمتخرمشــهرروانهکرده
بودنداماآنطورکهرهبرشانصدامحسینگفتهبود،نشد.نشدکه
یکســاعتهیانهایتیکروزهعروسخوزستانرابدزدندومالخود
کنند.گرداندژنیرویزمینیارتش،گردانتکاوراندریاییبوشهر
واهالیبومیخرمشهراجازهندادند.مقاومت34روزطولکشید
و735نفردرمحدودهخرمشهرواطرافآنمثلمرزشلمچه،حد
فاصلمرزخرمشهرتامرزشــلمچه،جادهاهواز-خرمشهر،جاده
آبادان-خرمشــهروجادهمارد-خرمشــهربهشهادترسیدند.آنها
17درصداز4هزارو399نفریبودندکهدر34روزدرجبههجنوب

وغربوبمبارانهواییبقیهشهرهاشهیدشدند.

نوشین نجار؛ یک از دسته دختران �
خانهدوربود.پشتفرمانداری.نزدیکپلارتباطیخرمشهرو
آبادان.ازمســجدجامعومسجدامامجعفرصادقکهازهمانروز
اولمرکزمقاومتخرمشهرشد،فاصلهداشت.برایهمینهمبود
کهخانهنجارهابهچندســاعتشدپناهگاهدوستوفامیل.عصر
سیویکمشهریورماه59،هنوزخطوطارتباطیقطعنشدهبودند.
هنوزمیشــدبهخانههاتلفنکرد.نوشینهمخیلیزودتوانست
همرزمانــشراپیداکند.زنانیراکــهازماههاقبلتویکلاسهای
فرهنگیوآموزشــیباهمآشناشدهبودند.حالابراییادآوریباید
45ســالبرگشتعقب.45ســالعقبگردزدبهروزهاییکهتنها
گلولــهآجینبودوزنهابابدنهاینحیفجوانشــان،پوتینبهپا
کردندتاجلویلشکریازمردانعراقیبایستندکهآمدهبودندبندر
خرمیراکهخارجیهادرآنزمینخریدهبودندورونَقَشروزبهروز
بیشــترمیشــد،ازاهالیاشبدزدند.حافظهحالابــراییادآوری
نیــازبهمکثدارد.بهدقت.بهتلاشبرایفروبردنبغضیکهنهکه
حالا45سالهاست.چشمهاینوشــینکهآنروز16سالهوحالا
60سالهاســت،هنوزتیلههاییسبزندکهدیگرهراساننیستند،
پرحسرتاند.حرفدارند.خواستمجالیبرایگفتوشنودی.

»مــناومدمخونهدیــدمخیلیازفامیلهســتن.تاجاییکه
میتونستیم،دارو،ملحفهوگونیجمعکردیم،سنگرسازیکردیم،

کوکتلمولوتفدرستکردیمامادیدماینحسمنروارضانمیکنه.
شنیدمفراخواندادهنکهبریماستادیومخرمشهرکهخیلیهمبا
مافاصلهداشــت.اینخاطرهروخانممنیرقیدیتویفیلم»دسته
دختران«آورده.شایداینتنهاخاطرهمنهکهدرستوحسابیتوی
اینفیلماومده.»دستهدختران«،فیلمخوشساختیهامابهلحاظ
داســتان،خیلیبااونیکهتویدســتهدخترانداشــتیموتجربه
کردیــم،فاصلهداره.خیلیکاراتویگروهانجامدادیمکههیچیش

تویفیلمنیومده.«
نوشینجایخاصیتویدلپدرشداشت.رویشاگردممتاز
بودنشحســابکردهبود.برایآیندهاشفکرهایبلندیداشت.
تابهحالازگلبهنوشیننازکترنگفتهبود.شایدبرایهمینهمبود
کهوقتیآنروزنوشینگفتمیخواهدبرودداخلشهروبجنگد،
ازعصبانیتسرخشــدوبهاوگفتکهحقنداردبرود.گفت،بهاو
ایناجازهرانمیدهدوجوابشنید:»شمااجازهنده،منمیرم.«
پاسخنوشینهنوزتمامنشدهبودکهیکسیلیتویگوشراستش
نشست.حالاپدرنوشیننجاردوسالاستکهفوتشدهویادآوری
آنسیلیومِهریکهباآنتویصورتشنشست،اشکرویصورتش

روانهمیکند.
»ازبابامجداشــدمورفتمبرایکمکاســتادیومخرمشهر.به
مااســلحهدادن.اِمیکبود.ژ3دســتبرادرایرزمندهبود.خیلیا
اومدهبودنکهازمااسلحهبگیرنولیمانداشتیمکهبهشونبدیم
وشرمندهشونمیشدیم.مابارادیوهایکوچکموناخباررودنبال
میکردیم.دوروزتویاســتادیومبودیم.ازبیسیممستقیمازخط
مقدمحرفارومیشــنیدیم.رزمندههاچندشبانهروزنتونستهبودن
بخوابن.غذایخوبنخوردهبودن.مانیازاشــونومنتقلمیکردیم
بهبقیه.مهماترومیآوردندمادخترابادست،خالیمیکردیم.یه
خونهاونجابودبرایخونوادهکوکبزاده.خرمشهریهطوریهکهاگه
نیممترزمینروبکنی،آبمیزنهبیرون.برایهمینهیچکساونجا
زیرزمینندارهچونجوابنمیده.خونهکوکبزادهتنهاخونهایبود
کهزیرزمینداشتومامهماترواونجاکهکناررودخونهونزدیکپل
خرمشــهربود،جادادیم.عراقهممترصدفرصتبودکهاینپلرو
بزنهوتنهاراهارتباطیخرمشــهروآبادانروقطعکنه.ازاونورهم

خرمشهرمحاصرهبودوبهسمتاهوازوهویزهراهبستهبود.«
دخترهاغیرازمهمات،کمکهایمردمیراکهازهمهایرانبه
خرمشهرمیرســیدازکامیونهاپایینمیآوردندودرخانهکناری
خانهکوکــبزادهجــامیدادند.یکخانــههمبودکــهرزمندهها
برایاســتراحتوخــواببهآنجامیرفتند.دخترهــایکیدیگراز
وظایفشــاناینبودکهتویآنخانهپاسبدهندتاآنهااستراحت
کنند.آنروزهاتویشهرســتونپنجمهمزیادبودواگرآنخانهرا
شناســاییمیکردند،آنجاراهممیزدند.»بچههایســپاه«امااز
دیدندخترهاناراحتبودند.مدامتذکرمیدادندکهخواهرازاینجا

بروید،اینجامناسبشمانیست،عوارضداردو....
دیــدنتاولهایدســتهایدخترهاهم،مزیدبــرعلتبود.
طنابصندوقهایمهماتزبروخشــنبودودستهایدخترها
راپرازتاولمیکرد.جانشــانهمکهدرخطربود.کافیبودیکی
ازخمپارههابهساختمانپرازمهماتبخورد.اماهیچکدامراضی
بهرفتننمیشدند.تنهانگرانیشاناینبودکهحضورشانازنظر

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

زن ها تنها گروهی 
بودند که توی شهر 
محافظت، مراقبت 

و جا به جایی مهمات 
را به عهده گرفتند. 
تنها نگاهبانان صفر 
تا صد مهمات که 
با دو دست لاغر 
سبز جوان شان، 

فشنگ های ژ 3، توپ 
106، خمپاره های 
60 و 120، آر .پی .

جی و... را از ماشین ها 
پایین می   آوردند، 

پنهان می  کردند و 
بعد تحویل »برادران« 

رزمنده می  دادند

روایت 
هم میهن
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